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دغدغه فرهنگی، دستخوش 
تغییر مدیریت ها

فــرهــنــگ در طــول 

عکاسوروزنامهنگار

مهدیتوکلیان

ســال هــای اخیر فــراز و 
فــرودهــای بسیاری به 
خـــــــود دیــــــده اســــــت. 
هــــــرچــــــنــــــد عــــنــــاصــــر 
کز  ا مر ه  هند تشکیل د
مـــهـــم تــصــمــیــم گــیــری 
حوزه فرهنگی، عناصر 
در  فرهنگ  اهــل  عناصر  و  هستند  فرهنگی 
دوران مدیریت و بعد از آن، برایشان مساله  
فرهنگ به عنوان یک مساله  اساسی همیشه 
ح بــوده و خواهد بــود، انتظار مــی رود که  مطر
فرهنگ کشور تابع زیر و بالا شدن جریانات 
سیاسی و جناح های سیاسی نباشد. خروجی 
مهم این تغییرناپذیری این است که فرهنگ 
از روزمرگی نجات پیدا کند. در نهایت رسیدن 
به جایگاه ثابتی که جایگاه مستقری در همه  
دولت هاست، باعث می شود حرکت فرهنگی 
، ثبات داشته باشد. یکی از آسیب های  کشور
جدی در فرآیند فعالیت های فرهنگی، فرآیند 
تغییر در مدیران فرهنگی در سطوح مختلف 
و نــهــادهــا و دســتــگــاه هــای متولی در جامعه 
ایرانی است که امــری اجتناب ناپذیر است و 
هــرچــنــد ســال بــه واســطــه تــغــیــیــرات کــانــی که 
انجام می شود، بسیاری از فعالیت های شکل 

گرفته بی نتیجه می ماند.
فـــــردی  انتخاب هـــــای  و  محـــــوری  ســـــلیقه 
ــــت  ــه اسـ ــ ــل یافتـ ــ ــن روزگار تقلیـ ــ ــد در ایـ ــ هرچنـ
امـــــا همچنـــــان ســـــایه اش بـــــر ســـــر فرهنـــــگ 
و هنـــــر و رســـــانه وجـــــود دارد و گـــــواه ایـــــن 
صحبت هـــــای  متـــــن  در  می تـــــوان  را  ادعـــــا 
مراســـــم  تودیـــــع و معارفـــــه شناســـــایی کـــــرد 
کـــــه در آن اغلـــــب بـــــا نگاهـــــی فرافکنانـــــه تمـــــام 
انجـــــام  خدمـــــات  و  پیشـــــین  زحمت هـــــای 
شـــــده زیـــــر ســـــؤال مـــــی رود. هرچنـــــد مدیـــــران 
ســـــنجی  نظر س  ســـــا بر ا نیـــــز  ه نفـــــس  ز تا
ی  یـــــز مه ر نا بر بـــــه  م  ا قـــــد ا ســـــنجی  ز نیا و 
بر اســـــاس  تـــــا  اســـــت  لازم  امـــــا  نمی کننـــــد 
قواعـــــدی مـــــدون و معیـــــن، برنامه هـــــای حـــــوزه 
فرهنـــــگ و هنـــــر و رســـــانه برنامه ریـــــزی و اجـــــرا 
شـــــود تـــــا ضمـــــن حفـــــظ تجربیـــــات گذشـــــته، 
منابـــــع انســـــانی نیـــــز حفـــــظ شـــــوند و بـــــا انتقـــــال 
تجربیاتـــــی کـــــه بـــــا ســـــرمایه همیـــــن کشـــــور 
تربیـــــت یافتـــــه و رشـــــد کرده انـــــد بی توجهـــــی 
ــروزی  ــ ــه از پیـ ــ ــار دهـ ــ ــت چهـ ــ ــا گذشـ ــ ــود . بـ ــ نشـ
انقـــــاب اســـــامی و تاکید هـــــا و توصیه هـــــای 
مهـــــم رهبـــــر معظـــــم انقـــــاب بـــــه متولیـــــان 
و مدیـــــران بخش هـــــای مختلـــــف فرهنگـــــی 
و بـــــا توجـــــه بـــــه تنظیـــــم ســـــند چشـــــم انداز 
فرهنگـــــی و نقشـــــه مهندســـــی فرهنگـــــی و ابـــــاغ 
مصوبـــــات شـــــورایعالی انقـــــاب فرهنگـــــی و 
شـــــورای فرهنـــــگ عمومـــــی بـــــه دســـــتگاه ها، 
فرهنـــــگ،  حـــــوزه  در  کاســـــتی ها  همچنـــــان 
مشـــــهود اســـــت. ایـــــن روزهـــــا کـــــه فعالیت هـــــا 
ــا  ــ ــب بـ ــ ــان و متناسـ ــ ــت زمـ ــ ــا گذشـ ــ ــا بـ ــ و فضاهـ
علـــــم  زمینه هـــــای  در  فکـــــری،  یان هـــــای  جر
و فنـــــاوری متحـــــول می شـــــوند، توجـــــه بـــــه 
ــلمان و  ــ ــورهای مسـ ــ ــا کشـ ــ ــی بـ ــ ــاط فرهنگـ ــ ارتبـ
شـــــیعه در حـــــوزه مشـــــترکات فرهنگـــــی ماننـــــد 
کتـــــاب و چـــــاپ و نشـــــر بـــــا وجـــــود مراکـــــز معتبـــــر 
ــه در  ــ ــای علمیـ ــ ــگاهی و حوزه هـ ــ ــی و دانشـ ــ علمـ
برخـــــی کشـــــورهای جهـــــان و تبـــــادل تجربیـــــات 
و ارائـــــه آخریـــــن دســـــتاوردهای حـــــوزه علمـــــی  و 
ــــی  ــــای فرهنگـ ــزاری هفته هـ ــ ــــی امـــــکان برگـ عملـ
مهمـــــی  ظرفیت هـــــای  جملـــــه  از  مشـــــترک، 
اســـــت کـــــه بایـــــد مـــــورد توجـــــه مدیـــــران حـــــوزه 

ــرد. ــ ــرار گیـ ــ ــگ قـ ــ فرهنـ
ورود به عصر پسامدرن و انفجار اطاعات و 
ــار و گــســتــرش پــرشــتــاب  ــنــده کـ تــقــســیــم فــزای
شــهــرنــشــیــنــی مــوجــب پــدیــد آمــــدن مــفــهــوم 
آن  تبع  به  و  فراغتی  فعالیت های  از  جدیدی 
فضاهای فرهنگی شده ا ست. به طور عمومی  
ــروزه فعالیتی کــه افـــراد جامعه در اوقــات  امـ
نظیر  فعالیت هایی  می دهند،  انجام  فراغت 
ــنـــری، کــافــی نــت یا  حـــضـــور در یـــک کــــاس هـ
ــاده روی در یــک بــوســتــان نــبــوده و نــیــاز به  ــی پ
برنامه ریزی پژوهش محور و تحقیقاتی دارد. 
بــه طــور مــثــال تــغــیــیــر کـــارکـــرد کــتــابــخــانــه هــای 
بــرای  الــگــوی مناسبی  کــه  عمومی در جــهــان 
ــی بـــرای  ــ ــوزش ــ فــعــالــیــت هــای فــرهــنــگــی و آم
شــهــرونــدان را داراســـت و بــه طــور حتم نسل 
رسانه  و  هنر  و  فرهنگ  بــه  عاقه مند  جدید 
همزمان با رشــد فناوری تــاش می کنند تا با 
است  لازم  و  شــونــد  هــمــراه  جهانی  تغییرات 
همزمان با تغییرات جهانی، تفکر محلی نیز در 
مدیران  اجــرایــی  شیوه های  و  برنامه  ریزی ها 

فرهنگی لحاظ شود. 

نمایشگاه عکس »سکوت طولانی« ساعت ۱۷جمعه در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران گشایش می یابد و 
پیش از آن فیلم مستند سکوت طولانی به کارگردانی وی در همین سالن به نمایش درخواهد آمد. بعد از گذشت 
2۰سال از فقدان اصغرزاده برای اولین بار برخی از عکس های ثبت شده توسط او با ۶۰ قاب عکس در اندازه های 

متنوع در کنار نمایش آخرین مستند ساخته شده توسط این هنرمند برای عموم به نمایش گذاشته می شود.

محمود شالویی، مسؤول ستاد بزرگداشت حکیم نظامی با بیان این که 2۱ اسفند در تقویم کشور 
 به نام روز بزرگداشت نظامی به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: امسال برای تاکید بیشتر 
، به مدت یک هفته  بر ایرانی بودن و پارسی سرا بودن این شاعر بزرگ، به جای اختصاص یک روز

در قالب بزرگداشتی به معرفی این شاعر بزرگ پرداخته می شود. 

یک هفته بزرگداشت برای نظامی»سکوت طولانی« به یاد مستندساز فقید

 رشد ارزش های انقلاب 
محسن علی اکبری، تهیه کننده باسابقه که هم در سینما و هم در 
و هم افزایی سینما و  دربــاره همگرایی  تلویزیون فعالیت می کند، 
، اول  رگــوار بــز از هر دو  تلویزیون به جام جم می گوید: جا دارد من 
قای دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیما و بعد  آ جناب 
که  کنم  قای دکتر خزاعی، رئیس محترم سازمان سینمایی تشکر  آ
آن  این جلسه را برگزار کردند؛ زیرا ما هنرمندان سال ها در انتظار 
ثاری بینجامد که از نظر بار محتوایی  آ بودیم. نشستی که به تولید 
وه هایی که قرار  زش هــای انقاب.کارگر در یک مسیر باشد: رشد ار

است این فرآیند را طی کنند، باید متشکل از افراد خبره و متعهد 
آرمان ها و  باشد، یعنی هم تخصص و تعهدشان نسبت به 

ارزش های انقاب و دفاع مقدس ماک است.اگر در این 
نقطه ما به یک اتحاد و وحدت کام برسیم، شاید خروجی 
سال های بعد سینما و رسانه ملی کشور هدفمند باشد.

ایــن تهیه کننده ادامــه مــی دهــد: به رغم 
این که ما افق 2۰ ساله و ۱4۰۰ داشتیم 

ــا به  ــم ام ــق ۱42۰ داریـ ــالا هــم اف و ح
ــران مــیــانــی،  ــدیـ نــظــر مـــی رســـد مـ

ــان عــاقــه چــنــدانــی  ــودشـ از خـ
ــرای  بــه تــرغــیــب هــنــرمــنــدان ب

رسیدن به آن اهــداف از خود نشان ندادند. ان شــاءا... این کارگروه 
در مرحله اول، مدیران میانی و فرهنگی را به نقطه درست برساند. 
خیلی مهم است این مدیران چه در وزارت ارشــاد و چه در سازمان 
صدا و سیما، بدانند دنبال چه چیزی هستند. الان خیلی از فیلم های 
سینمایی پروانه ساخت می گیرند اما کیفیت و محتوای قابل قبولی 
ندارند. من مخالف ساخت فیلم یا سریال طنز نیستم و همان طور 
آینده، نیاز  که رهبر معظم انقاب فرمودند نشاط، شادی و امید به 
از اهــداف فاصله  کارها خصوصا در سینما خیلی  امــا  جامعه اســت 
گرفته و بیشتر تلخی و سیاهی می بینیم و به جز موارد اندک، 
ثار سینمایی خبری نیست. در سریال های  اصا از امید در آ
ثاری خنثی مواجه می شویم که  تلویزیونی هم گاهی با آ
تاثیری در روند پیشرفت فرهنگی کشور نــدارد. این 
یک واقعیت است. ان شاءا...بعد از تشکیل کارگروه، 
مصوباتی داشته باشیم که بعد از تایید روسای محترم 
سازمان صدا و سیما و سازمان سینمایی، یک راهبرد 
عملی و اجرایی برای مدیران میانی باشد تا براساس 

آن حرکت کنند.
عـــلـــی اکـــبـــری بـــیـــان مـــی کـــنـــد: مــطــمــئــنــم بــا 
وه، تغییرات خوبی در  کــارگــر ایــن  تشکیل 
راه خواهدبود، خصوصا در سینما که خیلی 

سال است که عقب افتاده ایم و تقریبا می توانم بگویم از ارزش ها 
خبری نیست. امیدوارم این اتفاق باعث شود ما هم در سینما و هم 
ثار هدفمند باشیم که به جامعه امید دهد و  آ در رسانه ملی، شاهد 
جوانان ما را با امید و نشاط و شادابی همراه کند. قطعا اینها تاثیرات 

مثبت در کل فرهنگ کشور خواهدداشت.

 ضرورت وحدت رویه
محمدرضا شرف الدین، از تهیه کننده های معتبر سینما درباره تشکیل 
کارگروه سینما و تلویزیون و لزوم وحدت میان این دو رسانه به جام جم 
می گوید: بی تردید در فضای کشور ما هر نوع گرایشی که به وحدت منجر 
شود، ارزشمند است؛ چه وحدت فرهنگی باشد، چه وحدت سیاسی یا 

وحدت اجتماعی. آن چیزی که لازمه مقطع تاریخی ماست، 
وحدت است. راهبرد تشکیل این کارگروه درست است 

امــا ایــن کــه راهــکــارهــای آنها بــه چــه صــورت اســت، نیاز 
راهــبــرد سینما، تلویزیون،  آنجا که  از  به تامل دارد. 
ــواع رســانــه هــای مــجــازی،  انـ شبکه نمایش خانگی و 

ــدام  ــرکـ ــت و هـ ــ ــفـــاوت اسـ ــتـ مـ
مدیومی جداگانه هستند، 

ــدت  ــ ــه ایـــنـــهـــا وح ــ ــن ک ــ ای
و  داشته باشند  رویــه 

را  نقد  تهیه کننده،  ایــن  کنند، بسیار ضــرورت دارد.  هماهنگ عمل 
لازمه یک جامعه پویا می داند و می افزاید: هم تلویزیون باید نسبت 
به سینما نقد داشته باشد و هم سینما نسبت به جامعه و تلویزیون 
نقد داشته باشد. این نقدها نباید وجه تخریبی و جنبه سیاه نمایی 
داشته باشد کــه در آن صـــورت فــوق الــعــاده مضر و خطرناک اســت و 
موجب تشتت و از هم گسیختگی جامعه خواهدشد. این رسانه ها 
باید نسبت به همدیگر و باتوجه به طبقه بندی درجه نقد، متفاوت 
رفتار کنند، گاهی نقد جنبه درگوشی و خصوصی دارد و گاهی هم نیاز 
ح شود و این رسانه ها باید از همدیگر  است نقد در سطح جامعه مطر
مطالبه کنند. خواستن و طلب حق کردن، جزو وظایف رسانه هاست. 
امروز می بینیم یکی از کارهای بسیار خوب و لازم تلویزیون- که خیلی 
هم دیر شروع کرد- رفتن سراغ ارگان ها، سازمان ها، وزارتخانه ها 
ــاره مسائل و مشکات و  و مــســؤولان بــرای پاسخگویی درب
را  مطالبه  ایــن  باید  هــم  سینما  اســت.  ملی  حقوق  مطالبه 
داشته باشد. شرف الدین ادامه می دهد: درمجموع تشکیل 
این کارگروه مشترک، کار درستی است. باید راهبرد این کارگروه 
را شورای عالی انقاب فرهنگی تعیین کند و این همکاری ها باید 
زیرنظر یک مرجع رسمی قدرتمند و قانونی انجام شود 
و این ارتباطات مهندسی صحیحی داشته باشد. 
فرهنگی  مهندسی  صحیح  راه هـــای  از  یکی  شاید 
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یادداشت

 سیما و سینما 
نزدیک تر از همیشه 

محسنعلیاکبری،محمدرضاشرفالدینوعبدالحسنبرزیده
اهمیتتشکیلکارگروهمشترکسینماوتلویزیونمیگویند از

اینجاشروعکنیمکهعلاقهبهنقاشیومجسمهسازی اولاز
شماشکلگرفت؟ چگونهدر

جــــواب ایـــن ســــؤال مـــی تـــوانـــد خــیــلــی مــتــنــوع بــاشــد، 
هیچ کس نمی داند چگونه و به چه دلیلی وارد ساحتی 
شده است. شما نمی توانید به یک فیلسوف بگویید 
چگونه به فلسفه عاقه مند شدی ولی به یک پزشک 
می توان گفت. چــون علم اســت و دودوتاچهارتای آن 
مشخص اســت. بــرای یک موزیسین، نویسنده، بازیگر 
ــرق مــی کــنــد. هــنــر مانند  ــن مــوضــوع ف تــئــاتــر و نــقــاش، ای
ــی شکل می گیرد و  آدم نطفه ای اســت کــه درون 
ــد مــی کــنــد و بــه یــک خــواســت  بــه تــدریــج رش
تبدیل می شود و بی آن که خود شخص 

بداند، وارد حیطه ای می شود. 
همه کودکان به نقاشی عاقه مند 
هستند، دوست دارند آنچه در 
هست  مخیله شان  و  ذهــن 
را تــصــویــر کــنــنــد. در مــیــان 
عاقه مندان به رشته های 
ــی از  ــ ــروهـ ــ ــک گـ ــ ــری یـ ــ ــن ــ ه
سایرین توانایی بیشتری 
دارند و می توانند از پس 
شـــرایـــط زنـــدگـــی و ســایــر 
مسائل هنری بربیایند و در 
آن هنر ثابت قدم می مانند. 
ــن  ــای جـــهـــان ای ــ ــه ج ــم در ه
امــر هست، در ایــران ما این 
مساله شدیدتر است چرا که 
پدر و مادرها ممانعت می کنند. 
ممانعت  ایــن  درگــذشــتــه  البته 
بیشتر ولی الان بهتر شده است. 

فکر می کنند نقاشی و هنر پس از علم و در جایگاه دوم قرار دارد. 
براساس ذهنیت  و  براساس تخیل  از علم  نمی دانند بخشی 

همین هنرمندها و نقاش ها به وجود آمده است. 
به اعتقاد من خداوند عاقه به هنر را در نهاد هر انسانی می گذارد، 
یعنی من با اجــازه و اذن خداوند و به فرمان اوســت که نقاش 
شــدم، نه این که من خــودم عاقه مند شده باشم. سبب این 
عاقه را خداوند ساخته و خواسته که من نقاش بشوم. همین.
ــــخطه بــومــیســرزمــیــنمـــادریشما شاخصههایمحیطیو
هــنــریشماخیلیمشهوداســت.دلــیــلآن ثــار آ  کــردســتــانــــدر

چیست؟
کــه شــرایــط جغرافیایی و  خیلی طبیعی و خیلی درســت اســت 
محیطی می تواند بر هنرمند تأثیر بگذارد ولی فقط این نیست. 
زیبایی  کردستان، خطه  که چــون خطه  ایــن طــور نیست  یعنی 
ثار هنرمندان این منطقه زیبایی مستتر است.  است، پس در آ

این موضوع امکان دارد ولی صددرصد نیست.
آنچه از خطه کردستان در درون من اســت، از دوران کودکی 
ــاه، درخـــت، مهم تر از همه کــاراکــتــر عــارفــی که  ــب، م ــت، اس اس
مشغول دف زدن است، همه از آن دوره ریشه می گیرد. کسی 
سؤال پرسید که چرا تو عاقه مند به تصویر درویشی هستی که 
در حال نواختن دف یا نی است، ساده ترین جواب این است 
که در دوران کودکی من، در همسایگی منزل ما یک خانقاه بود. 
یعنی روی بام منزل که می رفتیم، آنها را می دیدیم. حالا من یک 
نقاش حرفه ای هستم بدون این که بخواهم، همه اینها در ذهن 

من نقش بسته و نمی توانم آن تصاویر را پاک کنم.
آمــریــکــا، در یــک کاشانه  آفــریــقــایــی در منهتن  شــایــد یــک نفر 
کوچک و در یک محله شلوغ با شرایط خاص، زندگی ساده ای 
اگر  ح شــود،  داشته باشد ولــی وقتی به عنوان یک نقاش مطر
ثارش را ببینید، بدون این که از گذشته وی خبر داشته باشید  آ
می گویید که این شخص از قبایل آفریقایی است چرا که او آن 

ذخیره و عنصر وجودی را با خودش دارد.

بهپسند چیست؟مثلا اثــر اصلیشماهنگامخلق دغدغه
میکنید. مخاطبوفروشفکر

/ دم به دم در تو  مولانا می گوید: »ای برادر عقل یک دم با خود آر
» خزان است و بهار

ــدر خــداونــد ایــن ذهــن را عجیب خلق کــرده کــه نمی توان   آن ق
و هــر لحظه ممکن  بــه چــه چیز فکر می کنم  کــار  گفت هنگام 
است خزان و بهاری در ما به وجود بیاید. برای مثال مشغول 
به  تصویرکشیدن دف زدن یک درویــش هستم، همزمان در 
ذهنم به یک موسیقی هم فکر می کنم یا به کاس فردای خودم 
با دانشجوها فکر می کنم اما می توان گفت تاش، فکر و روحم 

متعلق به آن اثر است. 
بــه فکر ایــن نیستم کــار چگونه بــه فــروش مـــی رود، آیــا جــذاب 
می شود یا مردم آن را می خواهند؟ به این چیزها فکر نمی کنم. 
آیا اثر همان است که  من در حین نقاشی به این فکر می کنم 
در ذهن من بوده؟ آیا تصویر و ایده ذهنی من روی بوم شکل 
می گیرد؟ اثر چطور تمام می شود؟ خوب می شود یا بد؟ به این 

. فکر می کنم آیا دلم از این کار راضی می شود یا خیر
نقاشیبرسید،چهدورههــاو برایاینکهبهسبکخاصیدر

گذاشتید؟ تجربههاییراپشتسر
من سال ۶2 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم. شروع کاس های 
غ التحصیل شدم،  من با استاد رویین پاکباز بود و تا زمانی که فار
را  ایشان تمرین می کردیم و حاصلش  با  به مــدت چهارسال 
ثــار امــروز مــن می بینید. ایــشــان دوره نگارگری ایــران را از  آ در 
مکتب اصفهان، هــرات، تبریز و تمام مکاتبی که در نگارگری 
ـ بــرای ما شکافت و به ما   ـکه امــروز به غلط می گویند مینیاتور
کنار بگذاریم.  را  ببریم و چه چیز  بهره  آن  از چه چیز  فهماند 
مانند این که هانری ماتیس چگونه از نگارگری ایرانی استفاده 
کــرد و معترف اســت که مدیون مطالعه دوره نگارگری ایرانی 
اســت؛ به هرحال ایــن نگارگری ایــرانــی در وجــود من ته نشین 
با نقاشی های مکتب  را  آن  غ التحصیلی، من  از فار شد و بعد 
لفونس موخا  »آرت نوو« که سردمدارانش گوستاو کلیمت وآ

بودند؛ ترکیب کردم. 
پس نقاشی های من نشأت می گیرد از نگارگری ایرانی، مکتب 
آرت نوو و آن چیزی که شما بیشتر اشــاره کردید، ویژگی های 
رنگ ها.  جذابیت  و  خلوص  مانند  کــردســتــان.  خطه  فرهنگی 
می بینید،  ثــار  آ در  که  رنگی  کوچک  چندضلعی های  و  مربع ها 
اینها نمایانگر نقوش رنگی هستند که در البسه، ظروف و گلیم 
استفاده شده است. یعنی مــردم من، مردمی که در این خطه 
زندگی می کنند، فرهنگ شان این طور است که به زینت و آرایش 

مکان و هر چیزی که پیرامون شان وجود دارد، اعتقاد دارند.
بماند که امروزه فرهنگ جهانی در همه جا رسوخ کرده و مستتر 
شده است. رسانه ها کاری کردند که ویژگی های فرهنگی در همه 
کشورها به هم نزدیک شود، یعنی عکس یک جوان کرد امروزی 

با عکس یک جــوان در گوشه دیگری از جهان، در بسیاری از 
جهات شبیه هم هستند. 

کــه هــنــوز فرهنگ جهانی  احــوالــی هستم  آن  مــن همیشه در 
همه را در برنگرفته بود و فرهنگ ما را نبلعیده بود. اینجاست 
که من دارم به این خلوص و زیبایی ها می پردازم و به خودم و 
دیگران یادآور می شوم ما ایرانی ها، مسلمان ها، کردها و... دارای 
ویژگی های خاص خود هستیم ـ البته نه این که از دیگران برتر 
باشیم ـ و آنها از ویژگی های فرهنگی ما بهره می گیرند، آن وقت 

ما بی توجهیم. 
شما یک نگاه به حراجی ها و گالری های تهران بیندازید، خود 
من که حدودا از ۱2-۱۰سالگی کارحرفه ای نقاشی کرده ام، خیلی از 
آنها را نمی فهمم و نمی توانم با آنها ارتباط برقرار کنم. یا مشکل 

از من است یا آنها بُرش نفوذ در من را ندارند. 
وقتی شما تأمل می کنید، نمی توانید رد فرهنگ خودمان را در 
ثار بینید. اساسا کجا می توانید رد فرهنگ نقاشی جهانی را  این آ
ببینید. نقاشی یعنی نقش کردن پیرامون یا آنچه در ذهن است 
، برنینی، داوینچی، مانه، مونه، پیسارو، پیکاسو،  مثا میکل آنژ
پروف، پتروف، شیشکین و... اینها توان بازسازی داشتند. اصا 
نقاشی برای این جذاب بود که با رنگ، روغن و بوم بتوان هر 
آن چیزی را که وجود ندارد به وجود بیاوریم، نه آن که هرآنچه 

وجود دارد را خراب کنیم. 
که  می بینید  کارهایی  اولا  ببینید،  را  تهران  حــراج  همین  شما 
جذاب نیست، دوم این که تکراری است و همین طور قدیمی 
و برای دهه ۱۹۶۰ اروپاست. حالا یک خط و یک بسم ا... داخل 
آن آورده اند و فکر می کنند اسامی یا ایرانی می شود و اگر چند 
بته جقه بکشند، اثر ایرانی و بومی می شود، که واقعا این نیست. 
ثار را خلق کرده اند که بعضی از آنها  البته انسان های خوبی آن آ
شاگرد من هم بــوده انــد. آیــا ایــن ارتقای هنر اســت؟ ایــن رشد 

فرهنگ است؟ 
ــا در ورطـــه نـــابـــودی و  ــن نــقــاشــی و هــنــر م ــه نــظــر م بــنــابــرایــن ب
مسؤولان  نداشتن  آن  دلیل  و  اســت  نامایمات  دستخوش 
آنچه ممکن اســت هنر را نجات بدهد،  گــاه و دلسوز اســت.  آ
تـــاش، مــطــالــعــه و تحقیق خـــود هــنــرمــنــدان، خــصــوصــا نسل 
جــوان اســت. در دانشگاه های مختلف بعضا این طور است، 
دانــشــجــوی کــارشــنــاســی ارشـــد نــقــاشــی، بــا مـــدرک کارشناسی 
متفاوت و غیرمرتبط پذیرش شده است. در دوره ارشد، دو ترم 
نقاشی دارند و یک ترم هم هنر مدرن است. حالا سؤال من این 
آیا می توان با دو ترم کاس نقاشی، استاد نقاشی شد؟  است 
، می گویم هنوز باید کارکنم؛ چون  من که با حدود 5۰سال کار
خیلی از چیزها را نمی دانم. پس چطور با یکی دو ترم می توان 
فوق لیسانس گرفت و بعد نقاش شد و حتی بعد به استادی 
رسید و کاس هم به شما بدهند. بینید حاصل شاگردهای او 

دیگر چه می شود. 

 به تازگی دانشگاه سوره با همکاری مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، نمایشگاهی با حضور استادان نام آشنایی چون خسرو خسروی، احمد خلیلی فرد 
گروه

فرهنگوهنر
و رضا هدایت در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری برگزار کرده است.

اســتــادان  ــن  ای از  یکی  اســت،  شناخته شده ای  مجسمه ساز  و  نــقــاش  ــود  خ کــه  ســوره  دانــشــگــاه  هنر  دانــشــکــده  علمی  هــیــأت  عضو  خلیلی فرد،  احــمــد 
ثر  ا »مجنون«  فیلم های  در  خلیلی فرد  دارد.  دستی  نیز  سینما  و  نمایشی  هنرهای  در  کشور  تجسمی  هنرهای  اول  سطح  در  حضور  علاوه بر  که   است 
یب پور  « اثر شهرام اسدی طراحی صحنه و لباس را به عهده داشته و در نمایش »شش جوجه کلاغ و یک روباه« اثر بهروز غر مرحوم رسول ملاقلی پور و »اوینار

ثار اوست. این گفت و گو را بخوانید. طراح و سازنده عروسک بوده است. پیکره »کوهنورد« و چند مجسمه شهری دیگر در سنندج و تهران از آ

تجربههایهنریاشمیگوید احمدخلیلیفرد،هنرمندنقاشوعضوهیأتعلمیدانشگاهسورهاز

ثار دهه 60 اروپاست حراج تهران، تکرار آ

کشور ایجاد شده، محسوس است و این دو رسانه به جای تبادل و  یون  که در چند سال اخیر میان سینما و تلویز شکافی 

علیرستگار

سینما

ثیرگذاری مثبت، بیشتر وارد یک فاز تقابلی شده اند. درحالی که عرصه تصویر و هنرهای نمایشی، پایه و اساس مشترکی دارند  تأ
و ضمن حس رقابتی و انگیزشی برای تولید محصولات جذاب و باکیفیت و بامحتوا، نباید از ظرفیت های اشتراکی و روند تعاملی 
یون  لی، واقعیت این چند سال گذشته، به مسیرهای متفاوت و مجزا و تقابلی سینما و تلویز غ از این نگاه ایده آ غافل باشند اما فار
منتهی شده، به طوری که کیفیت و خط مشی این دو رسانه مهم و تاثیرگذار و پردامنه، کاملا از هم جدا شده و هر یک ساز خود را 
گذاشت. نمی شود انتظار یکسان و  نها هم احترام  آ می زنند. البته باید تفاوت این دو مدیوم را شناخت و به سازوکار متفاوت 
ثار این دو رسانه داشت اما این میزان از اختلاف نگاه و سلیقه هم  کامل در فرآیند تولید و اشتراک محض محتوایی و ساختاری آ
که این سال ها و این روزها شاهدش هستیم، مطلوب نیست و هیچ نشانی از رویکرد گفتمانی و تعاملی و نظارت مورد تایید نگاه 
یون و سینما  رسمی ندارد. جلسه مشترک رؤسای سازمان صدا و سیما و سازمان سینمایی که به تازگی برگزار شد، یک گام جدی و مهم برای وحدت تلویز
یون درصورت  کارگروه مشترک سینما و تلویز ثار هر دو رسانه است. تشکیل  آ کیفی و محتوایی  و استفاده از ظرفیت های مشترک موجود برای ارتقای 

تداوم و استمرار و برنامه های راهبردی و عملی، می تواند امیدواری های فراوانی را در این زمینه به وجود آورد.


